
 مقدمه 
يكى از چالش های بزرگ كنونى جهان به ويژه در كشورهای اسلامى، شيوه 

رويارويى با استكبار است. آ ن چه رويارويى با استكبار جهانى را اين گونه دشوار  
كرده، پيچيدگى در عملكرد، تلوّن در ظهور و بروز، گستردگى ابعاد نفوذ و... 

استكبار معاصر است. به باور برخى، حضور و تاثيرگذاری استكبار تنها در اين 
 حوزه هاست: 

  1. استكبار عبادی )استكبار در برابر عبادت خداوند( 
 2. استكبار سياسى )حكمرانى به ناحق بر مردم( 

3. استكبار اقتصادی )برتری جويى اقتصادی در سايه داشتن امكانات مالى( 
۴. استكبار علمى )خودبرتربينى در سايه داشتن دانش(1 

امـا مطالعه وضعيت حال حاضر و شـيوه رفتار سياسـت گذاران جريان سـلطه 
و مقايسـه آن بـا گذشـته های دور ايـن جريـان، نشـان مى دهـد اسـتكبار در 
قـرن كنونـى، تاكتيك ها و روش های إعمال و گسـترش سـلطه خود را تغيير 

 داده و در ميدانى مهم تر گام نهاده است. و آن ميدان: 
 5. هنر و رسانه 

اسـت؛ حـوزه اي كه مقام معظم رهبـری بارها درباره آن هشـدار داده و از آن با 
عناوينـى چون تهاجم، شـبيخون و نفوذ فرهنگى ياد كرده اند. در اين نوشـتار 
تلاش مى كنيم گوشـه هايى از اين اسـتكبار فرهنگى، هنری و رسـانه ای را از 

زاويه ای متفاوت به نقد و نظر بنشـينيم. 

روانشناسی روح استکباری
ناپسـند، عقـده حقارتـى اسـت كـه شـخص  ايـن خـوی  منشـأ اصلـى 
و  بزرگـى  ابـراز  بـا  و  مى كنـد  احسـاس  خويـش  باطـن  در  متكبـر 
درونـى  حقـارت  تـا  مى كوشـد  ناشايسـت  كارهايـى  بـه  دسـت زدن 
بـا  را  خـود  واماندگـى  و  شكسـت  كـرده،  پنهـان  مـردم  از  را  خويـش 

 استكبار ورزی جبران كند. امام صادق عليه السلام مي فرمايند:  
"مـا مـن أحد يتيـه الا من ذلة يجدها فى نفسـه"2؛ "هيچ كـس لاف بزرگى 
نمى زنـد مگـر بـه خاطـر ذلتى كـه در خـود احسـاس مى كنـد."3 جلـوه اين 
خـوی اسـتكباری را در سـينمای آمريكا به ويـژه هاليوود مى توان به  روشـنى 
مشـاهده كـرد. اسـتكبار زرينى كه يهوديان بـا تزريق اين تفكـر در لايه های 
مختلـف سـينمای هاليـوود تـلاش كرده انـد بـه اين ويژگـى رنـگ و لعابى 

منطقـى و طبيعـى بدهنـد و در عين حال، زشـتى ايـن هژمونـى فروخفته را 
زيبـا جلـوه دهنـد. تيغ تيـز اين احسـاس حقـارت آمريكايى ها حتى اسـلاف 
و اجـداد اروپايى شـان را نواختـه اسـت و در آثـار سـينمايى خـود بـه نوعى در 
پـى تحقيـر اروپائيـان بوده اند: هاليوود هميشـه اسـير عقـده حقارت خـود در 
زمينـه فرهنگى و تاريخى نسـبت بـه اروپا بوده اسـت.۴ بنابرايـن دور از ذهن 
نخواهـد بـود كـه هاليوود بـا وجود آن همه اشـتراكات فرهنگـى و تاريخى با 
مهـد تمـدن غرب اروپا، تصويـری بهتر از آن چـه از اروپائيان ارائـه مى كند، از 
اسـلام، تشـيع و انقلاب اسـلامى ايران ارائه كند؛ اسـلام انقلابى و پيشرو كه 
در برابر سياسـت های اسـتكبار جهانى با همه فشـارها و تهديد ها نه تنها سـر 

خـم نكرده، كـه حتـى ذره ای خم به ابـرو نياورده اسـت.

ویژگی های استکبار غرب در سینما با تاکید بر هالیوود
1. زرپرستی و سرمايه سالاری

يكى از نشـانه های اسـتكبار، تكاثر و تكيه بر ثروت و مكنت و طغيان در برابر 
خدا با اتكا به انباشت ثروت است كه نمود بارز آن طلاست. قرآن كريم، يكى 
از انگيزه هـای اصلى طغيان و اسـتكبار و كفـر را همين فزونى ثروت و مكنت  

 و ويژگى استكباری قارون را نماد اين جريان ذكر مى كند: 
}حضرت{ موسـى با سـه قدرت طغيانگر رو بـه رو بود...قارون قافلـه دار ثروت 
و سـرمايه بود...قـارون در ابتـدا در صـف مؤمنـان بـود ولـى زيـادت توجه به 

ثـروت و غـرور، او را به سـوی كفر كشـيد.5
يكـى از خاخام هـای يهـودی دربـاره نـگاه راهبـردی قـوم يهـود بـه طـلا و 

 استفاده ابزاری از آن برای اهداف مستكبرانه خود مى گويد: 
طلا، نخستين قدرت ما برای سيطره بر جهان است.6

خـوی مسـتكبرانه زرسـالاری زمانى جـای پای خـود را در غرب بـاز كرد كه 
يهوديانـى چـون پولس و پـس از او مارتين لوتر اين صفت يهـود را در جهان 
غـرب نهادينـه كردنـد. درحال حاضر، يهوديان با تسـلط كامل بر رسـانه های 
آمريكا و در رأس آن سـينما، زرپرسـتى، تقديس عنصر طلا و ترويج فرهنگ 
زرانـدوزی را در سـرلوحه اهداف بلندمدت خود قـرار داده اند؛ از لوگوی طلايى 
كمپانى هـای فيلم سـازی، تنديـس طلايـى اسـكار، و نقـش اساسـى پول و 
سـرمايه در فراينـد توليـد فيلـم گرفته تا فيلم هايـى كه آرمـان قهرمان فيلم، 
دسـت يابى به گنجينه ها7 و دفينه های  طلای باسـتانى اسـت يا سـرقت پول 

و طـلای بانك ها. 
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هاليــــــــــــــوود
 تقديس خود  خدا انگاري انسان غربي

مهدي  ابراهيمي

 ويژگی های استكباری سينمای غرب



2. ترويج مكاتب شرک آميز و الحادی 
عنـاد و اسـتكبار غـرب در برابـر آييـن توحيـدی حضـرت ابراهيـم)ع( آن گاه 
روشـن تر مى شـود كـه با وجود سـابقه طولانى گرويدن جهان غـرب به آيين 
مسـيحيت )تثليث، نوعى شـرك اسـت اما پايه مسـيحيت، توحيدی اسـت( 
دسـت اندركاران رسـانه های جهـان غرب و در رأس آن سـينما و شـبكه های 
تلويزيونى آمريكايى در قالب گونه های مختلف نمايشـى، به ترويج پاگانيسم8 
مى پردازنـد. شـايد اگـر مخاطبان اين رسـانه ها فقط به حـوزه جغرافيايى اروپا 
و آمريـكا و كشـورهای انگليسـى زبان كـه فرهنـگ و باورهـای مشـترك با 
كشـورهای غربـى دارنـد، محدود بودند، باز مى توانسـتيم به ايـن ادعا به ديده 
ترديـد بنگريـم اما اصرار رسـانه های غربى برای ترويج پاگانيسـم در سراسـر 
جهان)افـزون بـر اقدامـات فرهنگـى ديگـر همچـون باسـتان گرايى( نشـان 
 مى دهد مجريان و مالكان اين رسـانه ها اهدافى استكباری در سر مى پرورانند.

سـاخته شـدن آثـاری سـينمايى و تلويزيونى با محتـوا و داسـتان هايى كه در 
دوران باسـتان مى گـذرد حتـى با وجود نـگاه بعضا و به ظاهر انتقـادی، دليلى 

جـز ترويـج و احيـای مفاهيم شـرك آميز و ضد توحيـدی ندارد. 

جایگاه تفکر الحادی داروینیسم9 در سینمای غرب 
شـايد بتـوان بـا نگاهى اجمالى به ليسـت بلند و بـالای فيلم های توليدشـده 
در هاليـوود كـه تفكـر منحـط داروينيسـم را تـروج مى كنـد، بـه اهميـت 
نهادينه كـردن ايـن انديشـه و چرايـى در دسـتور كار قـراردادن آن پى بـرد:

صنعـت هاليوود و سـلطه سـينما نيـز در ترويـج ايـن نظريه}داروينيسـم{ به 
هيچ وجه كم نگذاشـته و فيلم های بسـياری را روانه پرده سـينما كرده اسـت. از 
اديسـه فضايى 2001 اسـتنلى كوبريك )كه خود دچار مشـكلات اعتقادی بود( 
گرفته تا سـری موهن سـياره ميمون ها كه در سـال 201۴ نيز نسـخه ديگری 
از آن بـه نـام طلوع سـياره ميمون ها اكران شـد كه با جلوه های ويـژه فوق العاده 
و بودجه سـنگين)170ميليون دلار( توانست مخاطبان زيادی را جذب سالن های 
  Fox سـينما كند و سـود سرشـاری را به جيب مسـؤولان يهودی اسـتوديوی
بريـزد .... سـران يهـودی هاليـوود برآننـد تا با مطرح كـردن و پر و بـال دادن به 
چنيـن نظريـه توهين آميزی مفاهيم انسـانى را از ذهن بشـريت پاك كنند و به 
گونـه ای القا كنند كه شـما، انسـان ها، ميمونى بيـش نبوده ايد، پـس زياده خواه 

نباشـيد و بـه ما اجـازه دهيد كه افسـار بر گردن شـما بزنيم.10

"اخراج شـدگان" مسـتندی اسـت افشـاگرانه از فرايند سـركوب و اخراج اساتيد 
دانشـگاه های آمريـكا  كـه با نظريـه داروين مخالفـت كرده اند!

اهداف استکبار از ترویج داروینیسم
هاليـوود بـه عنوان تريبون اسـتعمار نويـن در راسـتای تداوم منافع اسـتعمار، 
بـه دنبـال القای اين انديشـه اسـت كه در جهـان آفرينش، برخـى گونه های 
انسـانى بـه نهايـت تكامـل و هـوش و اسـتعداد دسـت يافته اند)نـژاد سـفيد 
غربى( و برخى خير)رنگين پوسـتان و سـياهان( بنابراين، برخى نژادها پست و 
عقب مانده انـد و نيازمنـد نـژاد برتر! گاهى اين نگاه نژادپرسـتانه و مسـتكبرانه 
بـدون هيچ پرده پوشـى و سانسـوری لبـاس هنر مى پوشـد و در همين لباس، 
نژادهاي ديگر تحقير مي شـوند؛ فيلم هايى مانند لوسـى از اين دسـته توليدات 

هاليـوود اسـت كـه نـژاد برتر را تـا مـرز خدايي كردن بـالا مي برد.

11)lucy(فیلم سینمایی لوسی
از ميـان آثـار بى شـمار توليدشـده هاليـوودی كـه مروّج داروينيسـم هسـتند، 
فيلم سـينمايى لوسـى بهترين مورد اسـت12. در سـكانس آغازين فيلم طبق 
فرضيـه داروين مراحل تكامل خلقت از موجودات تك سـلولى سـپس ميمون 
نشـان داده مى شـود. پس از چند سـكانس، مورگان فريمن)بازيگر سياه پوست 
فيلـم( معرفى مى شـود كه درجايگاه اسـتاد دانشـگاه، در حـال تدريس نظريه 
داروينيسـم اسـت. در تمامى فيلم فريمن با وجودی كه دانشـمند است، تحت 
تاثيـر هـوش و نبوغ لوسـى قرار دارد و مشـكلات علمى او به دسـت لوسـى 
حـل مى شـود. در پايـان فيلـم نيز لوسـى را مي بينيم كه ميمـون ابتدای فيلم 
در برابرش زانو زده و نماد خلقت بر اسـاس كتاب مقدس را به لوسـى نشـان 

مى دهـد و لوسـى به مقـام خدايى مى رسـد.

نقاشى آفرينش، اثر ميكلانژ
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)lucy(نمايى از فيلم لوسى

3. اومانيسم
هـر نـوع نقـد و تحليـل سـينمای غـرب و هر اثـر هنـری ديگر ايـن تمدن، 
فـارغ از پارادايم هـا، ايدئولوژی هـا و مبانـى و مفاهيـم فرهنگـى آن محكـوم 
بـه شكسـت و انـزوا و در نهايـت تيـر در تاريكى انداختن اسـت. يكـى از اين 

پارادايم ها اومانيسم است: 
انسان گرايى}اومانيسـم{ را بايسـتى از مهم ترين شالوده های تفكر جديد غرب 

و انديشه مدرنيسم به شـمار آورد.13 

استکبار غرب و ریشه های اومانیستی آن
اغراق نخواهد بود اگر بگوييم شالوده تمدن غرب را اومانيسم تشكيل مى دهد 

و همه آسيب ها و شرارت های تمدن غرب از اين  انديشه سرچشمه مى گيرد.
تمدن غرب كنونى براسـاس جهان بينى اومانيسـتى شـكل گرفته است. پس 
از رنسـانس، اومانيسـم بر جوامـع اروپايـى و آمريكايى حاكم شـد و پايه های 

تمـدن نوين غرب را سـاخت.1۴ 
در جهان بينـى اومانيسـتى، همـه چيـز بـر اسـاس اراده معطـوف بـه قدرت، 
تكويـن مى يابـد. در چنيـن نگرشـى، قدرت بيش تـر به افزايـش حق بيش تر 
بـرای زندگـى و بهره گيـری از ديگـران ارتبـاط دارد. به همين دليـل، رهبران 
غـرب هـر آن چـه را كـه بـرای ديگـران، جـرم و جنايـت مى داننـد، بـرای 
خويشـتن، مبـاح فرض مى كننـد. بنابراين، ريشـه خودبزرگ بينـى و زيربنای 
برتری طلبـى در تمـدن غـرب، به نوع نگرش اين تمدن به انسـان و هسـتى 
بازمى گـردد. از ايـن رو، پـس از رنسـانس، هـر قدرتى كـه در غرب، فراگير 
شـده، ادعای برتری طلبى كرده اسـت؛ مانند كمونيسم، فاشيسم و نازيسم. 
امـروزه همـان خـوی بزرگ بينـى و برتری طلبـى در ليبرال دمكراسـى و در 
اشـكال تئوری های"جهان واحد"، "پايان تاريـخ"، "دهكده جهانى" "برخورد 
تمدن هـا"، "نظـم نويـن جهانى" و "موج سـوم"، از سـوی رهبـران فكری و 
سياسـى غرب، مانند والتراشـتاين، فوكوياما، مك لوهـان، هانتينگتون، جورج 
بـوش و تافلـر مطـرح مى شـود.15با نگاهـي بـه توليـدات هاليـوود بـه خوبي 
مي تـوان حاكميـت جهان بينـي اومانيسـتي و خودبزرگ بينـي و سـيطره و 

گسـترش تفكـرات ايـن انديشـمندان خودبزرگ بين را مشـاهده كرد.

4. احيـای اديان شـرک آلود گذشـته مانند يونان باسـتان و تقديس 
الاهه ها

سرمایه گذاری رسانه ای غرب برای احیای آثار باستانی 
سـاخت فيلم هـای متعـدد سـينمايى داسـتانى و مسـتند دربـاره تمدن هـای 

باسـتانى هـر چند شـكل علمى، تخيلى و سـرگرم كننده به خـود گرفته اند اما 
تامـل در رويكـرد واقعـى اين گونـه فيلم ها به موضوع آثار باسـتانى و بررسـى 
عقايـد و پيشـينه كمپانى هـا و گروه هـا و اشـخاص دخيـل در سـاخت چنين  
آثـاری نـكات بسـياری را روشـن مى كنـد؛ اين كـه چرا سـينما و رسـانه های 
غربـى و حتـى مراكز علمى و دانشـگاهى غـرب اين همه به برجسـته كردن 
فرهنگ هـای باسـتانى علاقـه دارنـد در حالى كـه حتـى در كتـاب مقـدس 
يهوديـان و مسـيحيان بـه انحرافـى بـودن ايـن تمدن هـا و تقابـل آن هـا با 

پيامبـران الاهى تاكيد شـده اسـت.
گاهـى ايـن توجـه از مرزهای يافته های علمى و حقيقت هم پـا را فراتر نهاده 
بـه تقديسـى ديوانـه وار روی مى آوردند به گونـه ای كه بر پايه همين تخيلات 
جهـت دار و بيمارگونـه، "اريـك فون دنيكـن" فرضيه فضانوردان باسـتانى را 

طـرح كرد!16
داعيـه داران تجـدد و غرب گرايـى و اسـتعمارگران بـه گونـه ای چشـم گير به 
آثار باسـتانى توجه نشـان دادند، كشـورهای اسـلامي را در برنامه همكاری با 
هيأت هـای بين المللى و يونسـكو شـركت داده، مبالغ هنگفتـى صرف برپايى 

موزه هـا و احيـای آثـار باسـتانى دوره جاهليت در لباس تـازه كردند.
امـروزه ايـن توجه جدی به فولكور و احيای هنرهـا و عقايد جاهلى در زندگى 
كامـلا غيرطبيعـى مي نمايـد. همچنين اهتمام سـنگين بـه آثار باسـتانى -  با 
ايـن افـراط شـگرف - و صرف مبالغ هنگفت بـرای گـردآوری و عرضه آن ها 
جنبـه طبيعى نـدارد و هنگامى كه سررشـته اين رويكردهـا را دنبال مى كنيم 

به ريشـه های صهيونى-صليبى مسـأله مي رسيم.
محمد غزال مي گويد:

ايـن دعـوت را فعاليت هـای جسـت وجوگرانه و كاوش هـای باستان شناسـانه 
و تبليغـات دامنـه دار بر سـر اكتشـاف آثـار باسـتانى، همراهى كـرد؛ چنان كه 
دنيـا را تبليـغ كشـف قبـر "تـوت آنـخ آمـون" توسـط "لردكارنفـون" در آن 
هنـگام پـر كـرد و ميليونـر معـروف "راكفلـر" ده هـا ميليـون دلار بـه طـور 
مجانـى بـرای برپايـى مـوزه آثـار فرعونـى پرداخـت كـه آموزشـكده ای نيز  
بـه منظـور آمـوزش باستان شناسـى در كنـارش سـاخته شـد و چنان كـه 
و  صهيونيست هاسـت  از  و  يهودی الاصـل  "راكفلـر"  اسـت  معـروف 
سـخاوت او نسـبت بـه پرداخـت ايـن مبلـغ كلان نشـان مى دهـد كـه 

 در اين رويكرد، منافع آشكار صهيونيسم نهفته است. 
...شـواهد زيـادی وجـود دارد كـه ثابـت مي كنـد )ايـن سـران( ميل داشـتند 
تمدن هـای جاهلـى را با وسـايل مختلف در جهان اسـلام از نو زنـده كنند.17
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5. تجليل از دزدی و غارتگری) استعماگر در همه ابعاد آن( 
گذشـته سـياه اسـتعمار در غـارت ملت ها واقعيتى روشـن اسـت كـه خود نيز 
در پـى انـكار آن نيسـتند. اما خوی اسـتكباری غربى ها نه تنها آنـان را وادار به 
پـوزش و عذرخواهـى از نـوادگان همـان مـردم نمى كند بلكه به اين گذشـته 
ننگيـن خـود افتخـار مى كننـد. نمونـه بـارز اين نـوع فيلم هـا را مي تـوان در 
سـری فيلم هايـى بـا موضوع گنج گم شـده از جمله سـری فيلم هـای جزيره 
گنـج و دزدان دريايـى جسـت وجو كرد كه از دزدان دريايى، قهرمانانى شـجاع 
و از امـوال غارت شـده ملت هـا بـه  عنـوان گنـج گم شـده يـاد مى كننـد؛ در 
 پايـان هـم ايـن گنج هـا نصيب كشـور و مردم كشـور اسـتعمارگر مى شـود!  

دزد خوب، دزد بد!
كشـورهايى كـه قرن ها به غارت سـرمايه های مادی و معنـوی ديگر ملت ها 
مشـغول بوده انـد، بـرای فـرار از گذشـته ننگيـن خـود، نيازمنـد نشـان دادن 
چهـره ای زيبـا از دزدان سـابق بين المللـى هسـتند. آنان هـر آن چه دارنـد، از 
غـارت سـرمايه های مـادی و علمـى ملت هـای ديگر بوده اسـت. كـدام دزد 
حاضـر اسـت به سـرقتى بـا اين ابعـاد و دامنـه اعتراف كنـد؟ آن هـم دزدی 
كـه غـارت سـرمايه های ملت هـا را مشـروع مى دانـد! از ايـن رو داسـتان ها 
و افسـانه هايى سـاختند كه بـه دزدی خود وجهه  ای مشـروع ببخشـند. رابين 
هـود يكـى از همين قهرمانـان نامدار دزد و غارتگر اسـت! هاليـوود تاكنون از 
همين شـخصيت راهزن، قهرمانى افسـانه ای سـاخته و ده ها فيلم سينمايى و 
انيميشـن را به روی پرده سـينماها و صفحه تلويزيون ها برده اسـت. آن ها به 
هميـن هم بسـنده نكردند و اين رفتار رذيلانـه را به پاكان و معصومانى چون 
حضـرت على )عليه السـلام( در مجموعه فيلم هـای على بابا و چهـل دزد بغداد 
نسـبت داده انـد؛ در حالـي كـه على بابـا لقبى بود كـه يتيم ها به دليـل رفتارها 
و رسـيدگى های حضـرت علـى)ع( به ايشـان داده بودند. توجه داشـته باشـيد 
كـه بابا اسـم نيسـت و يك لقب اسـت. امـا در اثر مـرور زمان اين نـام و لقب 
بـه صـورت نامـى واحد در ميـان مردم جـا افتاده اسـت! در اين سـريال على 
بابا شـاهزاده ای سـاكن محله های فقيرنشين معرفى مي شـود. او برای كمك 
بـه فقرا شـب ها با لباس مبـدّل از ثروتمندان مـى دزدد و امـوال دزدی را ميان 

فقرا تقسـيم مي كند.18
على بابـا جـوان عـرب عاشق پيشـه اهـل عـراق اسـت كـه رابين هـود وار، از 

ثروتمنـدان مـى د زدد و بـه فقـرا مى بخشـد!

قهرمانان دزد!
يكى از آثار معروف داستانى غرب، رمان رابينسون كروزئه است:

رابينسـون كروزوئه...كتاب در سـال 1719 منتشـر شـد و پيش از پايان سـال 
بـه چـاپ چهـارم رسـيد. در تاريـخ ادبيات غـرب تا پايـان قـرن نوزدهم هيچ 
كتابـى از لحـاظ تيـراژ فـروش، ويرايـش، چـاپ، ترجمـه و… بـه پـای ايـن 
كتـاب نمي رسـد. كتـاب بـه زبان هـای فراوانى ترجمه شـد و نويسـنده های 
بسـياری، مسـتقيم و غيرمسـتقيم، از ايـن رمـان تقليـد كـرده و صدهـا 

 فيلم و سريال از روی آن يا با الهام از آن ساخته اند.19 
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يهوديـان بـا تسـلط کامل بـر رسـانه هاي آمريـکا و در 
رأس آن سـينما، زرپرسـتي، تقديـس عنصـر طـلا و 
اهـداف  را در سـرلوحه  فرهنـگ زرانـدوزي  ترويـج 
طلايـي  لوگـوي  از  داده انـد؛  قـرار  خـود  بلندمـدت 
کمپاني هـاي فيلم سـازي، تنديـس طلايـي اسـکار، و 
نقـش اساسـي پـول و سـرمايه در فراينـد توليـد فيلم 
گرفته تا فيلم هايي که آرمان قهرمان فيلم، دسـت يابي 
بـه گنجينه هـا و دفينه هـاي  طـلاي باسـتاني اسـت يا 

سـرقت پـول و طـلاي بانک هـا



ادوارد سـعيد، رابينسون كروزوئه را از نخستين نمونه های "ادبيات استعماری" 
مى نامد.20

  
6. انكار و عناد

مقـام معظـم رهبـری در وصـف ايـن ويژگـى بـارز نظـام سـلطه و خـوی 
مي فرماينـد:  اسـتكباری 

پيامبـران  متعـدد  معجـزات  بـا  مواجهـه  سـايه   در  اگـر  مسـتكبران 
الاهى)عليهم السـلام ( دريابنـد كـه حـق بـا آنـان اسـت، بـاز هـم بـه دليـل 
روحيه  اسـتكباری، دسـت از لجاجـت برنمى دارند و حقيقـت را انكار مى كنند. 
حضـرت موسى)عليه السـلام( پـس از نشـان دادن معجزات متعـدد به فرعون 
و اطرافيـان او، سـبب شـد كـه آنـان باور قلبـى به پيامبـری او پيدا كننـد؛ اما 
آنـان بـه دليـل روحيه  سـتمگری و تكبـر، انكار كردنـد و آن را جـادو ناميدند: 
ـا جَاءَتْهُـمْ آيَاتُنَـا مُبْصِـرَةً قَالـُوا هَـذَا سِـحْرٌ مُبيِنٌ" و هنگامـى كه آيات  "فَلمََّ
روشـنگر مـا به سويشـان آمد گفتنـد: اين سـحری آشـكار اسـت. "وَجَحَدُوا 
بهَِا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُـهُمْ ظُلمْاً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المُْفْسِـدِينَ" و با 
آن كـه دل هايشـان بدان يقين داشـت، از روی ظلم و تكبـر آن را انكار كردند. 

پـس ببين  فرجـام فسـادگران چگونـه بود.

انکار حقیقت برای استثمار بیش تر 
مشروعيت فرعون ها برای تداوم سلطه مستكبرانه شان مقبوليت مردمى است. 
فرعـون زمـان حضرت موسـى)ع( هنگامى كه با منطق اعجاز، نقاب پوشـالى 
حق نمايـى اش فـرو مي ريـزد و پايـگاه مقبوليـت مردمي اش سـقوط مى كند، 
مى كوشد با مغالطه ای فريبنده خشم و تمرد طرفدارانش را كنترل كند. آن روز 

 ابزار سحر و جادو و مغالطه بود و امروز سحر و جادوی رسانه: 
سـينمای رؤياآفريـن، واقعيت هـای موجـود را انـكار مى كند. با انـكار واقعيت 
موجـود، واقعيـت بالاتـری را جايگزيـن واقعيت هـای تلخ موجود نمى سـازد، 
بلكـه رؤياهـا را در دكور هـای واقعـى، بـا حـذف دورنمـای زمينه هـای عينى 
اجتماعـى مى شناسـاند. در نتيجـه، عقـل را از قضـاوت دربـاره واقعيت هـای 
عينى معاف مى دارد. بنابراين نيروی پرخاش تماشـاگر را در از ميان برداشـتن 
نابسـامانى های موجـود كاهـش مى دهـد. هاليـوود، كـه مركـز سـينمای 
رؤياآفريـن آمريكايـى بود، به مدت نيم قرن تسـلطى اسـتثمارگونه بـر اذهان 
آدمى داشـت. شيوه سينمايى هاليوود، واقعى نشـان دادن رخدادهای غيرواقعى 
بـود. سـينما...به عنوان رسـانه ای در دسـت طبقه فرادسـت، ولـى در ارتباط با 
طبقـه فرودسـت، فرهنـگ طبقه حاكـم را برای اسـتثمار طبقه محكـوم، به 

طبقـات پايين تحميـل مى كرده اسـت.21

 7. قلب حقيقت 
مسـتكبر بـه دليل غلبه غرور و نخـوت، فقط خود را مي بينـد و ديدن ديگری 
را در آيينـه هسـتى برنمي تابـد؛ هماننـد زن جادوگـر و عفريتـه فيلـم زيبای 
خفتـه كـه ديدن فـردی زيباتر از خـود را تاب نمـي آورد و درصـدد نابودی اش 
برمي آيـد؛ او آيينـه ای جادويـى دارد كـه در آن فقط خود را مي بيند. سـينمای 
غـرب نيـز همان آيينـه جادويى اسـت كه قرار اسـت فقط سـينمای غرب را 
نشـان دهـد و آن هـم زيباتر از آن چه هسـت. از اين رو زشـتى خـود را در اين 
آيينـه جـادو زيبـا و زيبايى ديگرملت ها و تمدن ها را زشـت نشـان خواهد داد. 

 پس نظام استكباری غرب نيازمند چنين آيينه جادويى است.  
نظـام سـلطة رسـانه ای، واقعيـت را نـه آن گونـه كـه هسـت بـل آن گونه كه 
مطلـوب طبع خويش اسـت قلب مي كنـد و تصويری كـه از جامعه پيرامونى 
ارائـه مي دهـد، نـه آن تصويری اسـت كـه رخ مي دهد، بلكه تصويری اسـت 

كه سـاختة دسـت خود باشـد.22
سـينما به جای آن كه تصوير جهان باشـد، سـرانجام، جهانى  به شـكل خود 
آفريده اسـت.... از پايان جنگ جهانى دوم، سـينمای آمريكايى توانسـته است 

همـه زمين را تغيير دهد  و به شـكل خويـش در آورد.23 
كريسـتوفر هارپر با اذعان به نقش كليدی سـينما در تصويرسـازی از هژمونى 
سـلطه طلبانه آمريكايـى، سـينما را از همـان ابتدا ابـزاری بـرای توجيه خوی 

جنگ طلبانـه آمريـكا مى داند:
در طـول جنـگ جهانـى دوم، فيلم هـا روح آمريكايـى را در خـارج از آمريـكا 
ترويـج مى كردند....بسـياری از كارگردانـان و تهيه كننـدگان برجسـته بـرای 
نشـان دادن جنـگ تلاش مى كردنـد. كاپرا فيلم چـرا مي جنگيم...را سـاخت؛ 
چراكـه تمـام سـربازان آمريكايى نيـاز به ديده شـدن داشـتند. عموم مـردم...

فيلم هـای بسـياری را تماشـا كردند...}كـه{ هـر كـدام... وقايـع جنـگ را 
 شـرح مى دادنـد و همچنيـن دلايـل منطقـى شـركت آمريـكا را در جنگ.2۴ 
هاليـوود بـه عنوان پيشـانى تبليغاتى نظام جنگ طلـب و اسـتكباری آمريكا، 
وسـواس و دقـت در باورپذيـری و اقنـاع مـردم بـرای حمايـت از جنـگ 
تجاوزكارانـه آمريـكا را تـا بـدان  جـا پيـش برد كـه در بررسـى پـس از پايان 
جنگ مشـخص شـد فيلم های جنگى كه توسـط كارگردانان هاليوود ساخته 
شـده فريم به فريم با فيلم های مسـتندی كه از نبردهای واقعى گرفته شـده 

مى كند.25  برابـری 

8 . سيادت طلبی)هژمونی( 
خـوی برتری جويـى متكبرانـه انسـان غربـى تغييـر نكـرده اسـت. ايـن 
و  هنـری  امـروزی  و  جديـد  لبـاس  كـه  اسـت  پيـر  اسـتعمارگر  همـان 

 رسانه ای به تن كرده است تا ملت ها پى نبرند كه: 
سـيادت}هژمونى{...ايدئولوژی مسـلط، كـه در جهـان غـرب قـرار اسـت 

شـالوده  ای سفيدپوسـت، طبقـه متوسـط، و مردانـه داشـته باشـد.26
نژادپرستى)اعتقاد به برتری نژاد آنگلوساكسون( اعتقاد به قوم برتر)آنگلوزايان( 

يكـى از جلوه هـای بارز سـيادت طلبى غرب را بايسـتى در برتری جويى نژادی 
جسـت وجو كـرد. البتـه انسـان غربـى دامنـه  ايـن برتری جويـى بيمارگونـه  
را تـا كائنـات نيـز گسـترش مى دهـد و نـژاد خـود را بـر جايـگاه خدايـى 

 هم مى نشاند و فرعونيت خويش را به رخ مى كشد: 
عقـده پرومتـه: درون مايـه وسوسـه آميز و پرمخاطـره سـينمای آمريـكا. اين 
انسـان هايى اسـت كـه مي خواهنـد همتـای  درون مايـه وجـه مشـخصه  

پـروردگاران باشـند؛ يعنـى صاحـب برتريـن قدرت هـای جهـان.28
ايـن عقـده خودخداانـگاری و مافوق بشـر انگاشـتن بشـر غربـى در ژانرها و 

قهرمانـان يكه تـاز آمريكايـى نمـود بيش تـری مى يابـد:
نيچه مسـلك...  سيری ناپذير...دانشـمندان  گنگسترها...جسـت وجوگران 
عارف هـای روانى... موجودات دارای قدرت هاي ماورای طبيعى... انسـان هايى 
كـه قـدرت خارق العاده دارند... انسـان هايى كه دارای قدرت اخلاقى هسـتند... 
يا حس مهار نشـدنى دارند...هاليوود هميشـه اين عقده برتربـودن آمريكايى را 

در آن واحد، تحسـين و محكوم كـرده...29 
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البتـه ايـن محكوميـت نمايشـى آن انـدازه نيسـت كـه گـه گاه دُم خـروس 
نژادپرسـتى آمريكايـى از پرده سـينما بيـرون نزنـد و حتى خدايان باسـتان را 
 از نـژاد سفيدپوسـت غربى نشـان دهـد و واكنش تند مخاطبـان را برانگيزاند:

مصـر  دربـاره  اسـاطيری  فيلمـى  بـرای  سفيدپوسـت  بازيگـران  انتخـاب 
"خدايـان  فيلـم  كارگـردان  متوجـه  را  بسـياری  انتقادهـای  باسـتان 

 مصر" و شركت فيلم سازی لاينزگيت كرده است... . 
عذرخواهـى اسـتوديوی فيلم سـازی لاينزگيـت و كارگـردان "خدايان مصر" 
در نقطـه مقابل برخورد ريدلى اسـكات با انتقادهايى مشـابه دربـاره بازيگران 
فيلـم "خـروج، پادشـاهان و خدايـان" قـرار مى گيـرد. اسـكات از انتخـاب دو 
بازيگر سفيدپوست)كريسـتين بيـل و جوئل ادگرتون( بـرای نقش های اصلى 
فيلـم دفـاع كرده و انتقادهای وارد شـده به فيلـم را نپذيرفته بود. نمايش فيلم 
"خـروج، پادشـاهان و خدايان" به دليل اشـتباه های  فـراوان تاريخى در مصر 

ممنوع شـده بود.30

 نقش رسانه در ترويج هژمونی 
سـينما به دليل شـفافيتى كه درباره  منافع طبقاتى گروه مسـلط دارد، آن ها را 
به عنوان}پديده های{ "طبيعى" و در نتيجه غير قابل پرسـش، و خواسـتنى، 

نشـان مى دهد.31
بـا مـروری بـر تاريخ غرب چـه در دوران باسـتان، چه در قرون وسـطى و چه 
در عصـر رنسـانس و حتـى در قـرن كنونـى خواهيـم فهميد غرب بـه دنبال 
حقنه كـردن همـه آن چه غربى ناميده مى شـود بر ملل شـرقى و يـا به عبارت 
رايج جهان سـومى اسـت. تحقق اين بردگى و بندگى زمانى با زور و اسـلحه 
و تجـاوز امكان پذيـر بود امـا در حال حاضـر غرب به روش هـای كم هزينه تر 
و مؤثرتـر دسـت يافتـه اسـت تا بتوانـد ديگر ملت هـا را به تسـليم و بردگى و 
بندگـى در همـه ابعاد انسـانى آن راضى كند و انسـان ناهمگون و نامتجانس 
بـا سـلطه جهانـى هژمونى غربى با ميـل و اراده خـود، قوانين دنيـای جديد و 

حاكمان جديد و آيين و فرهنگ جديد را بپذيرد. 
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